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بررسی نحوة تلخیص تذکرة عطاّر به وسیلة حاجی بابای قزوینی در تذکرة 

 کلام الملوک

 3مهرداد چترایی عزیزآبادی، 2نوریان یمهد، 1نرگس شفیعی اصفهانی

 

 چكیده
تذکره کلام الملوک، اثر حاجی بابای قزوینی است ؛این اثر در سده یازدهم هجری تألیف 

ای از تذکره اولیای صفحه است. بخشی از این نسخه برداشت دوباره 324شده که دارای 

از آن جایی که این نسخه یخ آن را ذکر کرده است. عطار است که قریب نیمی از مشا

اهمیـت و ارزش بسیـاری برخوردار بـوده و  منحصر بـه فرد تاکنون تصـحیح نشده و از

ها هنوز به جامعه ادبی معرفی نشده است، احیا و تصحیح آن ضروری بعد از گذشت سال

ذکره آلن نیکلسون( با تدر این پژوهش مقابله تذکره اولیای عطار )تصحیح رینولد  است.

ای خاص تلخیص کرده و به الملوک صورت گرفته است که مؤلف متن را به شیوهکلام

های موجود تذکره عطار در دست داشته است که ای غیر از نسخهرسد نسخهنظر می

افه اض توان بهاز اختلافات دو تذکره میاینک از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. 

های ثقیل، اضافه کردن برداشت ارات فارسی و عربی، معنی کردن واژهکردن معنی عب

جایی مطالب، آوردن مطالبی در رابطه هایی متناسب با موضوع، جابهخویش، آوردن بیت

با قرآن خواندن و ذکر و خلاصه کردن برخی حکایات نام برد. همچنین با توجه به 
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توان اینگونه ابیات را به خود او یا ناشناس بودن شاعر برخی ابیات موجود در متن، می

 پسرش نسبت داد. 

 الملوکالاولیا، حاجی بابای قزوینی، تذکره کلامعطار، تذکره کلید واژه ها: 

 

 

 . مقدمه:1

ست. ترین و مهمالاولیاءها از با ارزشتذکره    ترین آثار تاریخی و معنوی یک ملت ا

ها در فرهنگ و ادب اسلامی، ابتدا به زبان عربی و به صورت بسیار روشمند این تذکره

اثر « الصوفیه طبقات»و منسجم تالیف یافت و سپس در ادب فارسی نیز متداول شد. 

صاری» شابوری»اثر « لاولیاتذکره ا»، «خواجه عبدالله ان اثر  «الانسنفحات»و « عطار نی

 های عالی آن در ادب فارسی است.نمونه« جامی»

حاجی بابا قزوینی، از اعاظم متکلمان شیعه و اکابر فلاسفه عصر خویش، ریاضیدان، 

ق( چشم به جهان گشود. وی پس از 965پزشک، منجم، شاعر و ادیبی توانا در حدود )

نزد افاضل قزوین همچون مولی خلیل قزوینی، به محضر شیخ بهایی تکمیل علوم اولیه 

ستاد خویش جامع  ضر ملازم او بود، و چون ا سفر و ح سال در  سی  راه یافت و قریب 

 (.130: 1،ج1366علوم و فنون بود )افندی اصفهانی، 

حاجی روحی جان قزوینی معرفی کرده است. جان بندر دیباچه مؤلف خود را بابان

ــبت حاجی با ــاس نس ــت. محل تولد او براس ــوم در قزوین بوده اس با نامی تقریباً مرس

ست. اما بیش شهورش، به احتمال زیاد قزوین ا تر عمر وی، چنان که خواهد آمد، در م

بهایی و نیز مناطقی که شیخ در آن جا اقامت داشته، سپری اصفهان و در محضر شیخ

 ها را استنساخو خلاصه الاقوال که او آنالمتین شده است. از رقم پایانی دو نسخه حبل

ــیخ در )کرده و نیز یادگاری ــته )جنگ 1010ای که ش ــان نوش ق( در هرات برای ایش

شکول،  شهورش پ( برمی127م ست. افندی زمان  "الدینکمال"آید که لقب م بوده ا
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با در حدود )کند. حاجیوفات وی را این چنین بیان می فانی را وداع 1079با ق( دار 

 (.130فته است )همان: گ

توان جنگ مشــکول، کتاب خســرو و شــیرین، های حاجی بابا میاز آثار و کتابت

سخه سخه حبلکتابت ن ست، کتابت ای از ن شیخ بهایی به عربی ا المتین که اثر فقهی 

ـــرقنســـخه ـــله بین ای از مش ـــیخ بهایی نام برد. همچنین در فاص ـــین ش ـــمس الش

ـــ1016) ـــ که دو مورد آن از تألیفات شیخ ق( حاجی بابا از کتاب1020ـ ت سه رساله ـ

ــ در اصفهان فارش شده و شیخ سه اجازه قرا ت آثار خود را برای او در آن نسخه  است ـ

شماره ) سخه که اکنون به  ست. این ن شته ا ( در کتابخانه مجلس نگهداری 14232نگا

 ها به حاجی باباست.شود، شامل اجازه روایت این رسالهمی

ق( در قریه آب گرم بین دیلمان و قزوین، 1016الصلوه، نوشته )شریه فی. الاثنا ع1

 بعد از اتمام قرا ت آن برای قزوینی.

 تاریخ.الصوم، بی. الاثنا عشریه فی2

های ق( در اصفهان )فهرست نسخه1020شوال ) 3. الاثنا عشریه فی الحج، نوشته 3

 (.345ـ342، ص38خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج

ـوع و   ـوض ـادیثی را متناسب با م حاجی بابای قزوینی در تذکره کلام الملوک، اح

ـس آن ـت و سپ ـداف خویش بیان کرده اس ـد بخش تقسیم میاه ـه چن کند و ها را ب

شرح آن می سد: در  ضمن آغازی و یک نمایش و انجام"نوی  2. ]"کلام معجز نظام در 
بینش اول را با مثالی و بینش دوم، حدیث پ[ آغاز آن را مشتمل بر دو بینش دانسته، 

کند و نمایش آن مراد را از نظر برخی قواعد دستوری و برخی موارد فلسفی بررسی می

 شود.گیری از حدیث را شامل میاصلی حدیث و انجام آن نتیجه

ســپس به ذکر احوال و کرامات برخی از اولیاء و مشــایخ و عارفان اهل تصــوف و 

الاولیای عطار بوده اســـت؛ زیرا که ه بدون شـــک تحت تأثیر تذکرهپردازد کعرفان می

عطار در تذکره خویش قریب به صد نفر از همان بزرگان را، از ذکر امام صادق شروع و 

سپس اویس قرنی و حسن بصری و... و در انتها به ذکر امام محمدباقر پرداخته و مؤلف 
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ــروع و از ذکر نیز قریب چهل نفر از آنها را، از ذکر اویس قرن ی و حســن بصــری و... ش

 چندین نفر صرف نظر کرده و در انتها به ذکر امام محمدباقر پرداخته است. 

یه الســـلام  باقر عل مام محمد  ها و پس از ذکر احوال ا با قزوینی در انت با حاجی 

 گوید: می

تمام شد راه و روش و کلام اولیاء، ماند خاتمه کتاب و در آن شش فصل 

ول در توکل و توحید، فصل دوم در قرآن خواندن و فضیلت آن، است: فصل ا

ــل پنجم در  ــل چهارم در ذکر کردن، فص ــوم در دعا خواندن، فص ــل س فص

 پ[. 133تسابیح، فصل ششم در امر به معروف و نهی از منکر ]

ــورای  4الملوکتذکره کلام ــخه موجود از این تذکره در کتابخانه مجلس ش تنها نس

  ای منحصر به فرد است. محفوظ و نسخه( 10294) ارهملی به شم

ستعلیق خوش و در  ست و  326این تذکره عرفانی به خط ن صفحه بی صفحه و هر 

یک سطر، و عناوین و برخی آیات و احادیث و اعلام به رنگ شنگرف تدوین شده است. 

زا جان حاجی روحی جان قزوینی )شــیخ کمال الدین حاجی بابا، فرزند میرباباجان بن

ق( تألیف نموده و قاســم 1043محمد صــالح( این تذکره را در ماه مبارک رمضــان )

های ق( نگاشته است )فهرست نسخه1044محمد بن صوفی خواجه آن را در ماه صفر )

  (.                                   307ـ305:  32خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج

 

 پیشینة پژوهش

بجاسـت در این جا از اثری ارزنده در عرفان »  که آوردای میدر مقاله جواد بشـری

به فارسی که نسخه منحصر به فرد آن مورد بررسی قرار گرفت به اجمال سخنی گفته 

تاب کلام که این ک ـــود،  یک دوره ش یان  گارش این اثر، ب نام دارد. انگیزه ن الملوک 

ست ستیز روزگار ا صوفی  صوفیانه برای مردم  صرف  تعلیمات  که بخش زیادی از آن 

 (.590: 1379)بشری، « نقل احوال، اقوال و کرامات صوفیان متقدم شده است

                                                 
4 Tazkareh  Kalamolmolok 
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ضا بندرچی در مقاله سناد تاریخی این چنین معرفی محمدر ساس ا شان را برا ای ای

 کند:می

مرحوم حاج بابا قزوینی، از علما و بزرگان قرن دوازدهم هجری، در عین »

رفته و بزرگانی چون میرزا عصر خویش به شمار می حال که جزء دانشمندان

صفهانی او را به فضل و دانش ستوده اند، به علّت عدم تمایل عبداللّه افندی ا

های تراجم، خویش به اشــتهار، معروفیّتی کســب نکرده اســت. لذا در کتاب

 (129-133: 1379)بندرچی، « شرح حال مفصّلی از وی درج نشده است

ستعاذهنیز در مقالهمحمدرضا بندرچی  های ظریف قرآنی ای برای شناخت قرآن و ا

 (.20-21از رساله خطی مشکول استفاده کرده است )همان: 

صدر در تکمله ستین بار در قرن چهاردهم هجری،  شیخ حر نخ ای که بر املالآمال 

بابا بن محمد صــالح قزوینی( عاملی نگاشــت، کســی را که شــیخ حر او را )مولانا حاج

، 2یاد کرده )حر عاملی، ج "عالمی فاضــل و متکلمی معاصــر"یده و از وی با تعابیر نام

(، با تردید همین حاجی بابا شاگرد شیخ بهایی دانست و از تنها کتاب چاپ شده او 42

ق( ســخن به میان آورد )صــدر،  1007موســوم به مشــکول و نیز اجازه شــیخ بدو در )

 (.198،ص2ج

که با فاصــله بیش از هفتاد ســال از یکدیگر یکســان شــمردن این دو شــخصــیت 

ق ( و دیگری معاصـــر شـــیخ حر عاملی متوفی  965اند )یکی متولد حدود ) زیســـته

ق( ناصواب است. به این نکته آقا بزرگ تهرانی به درستی اشاره کرده است و با 1104)

 ان( ودر نظر گرفتن دو مدخل مجزا برای )حاجی بابا قزوینی، کمال الدین ابن میرزاج

ــالح(، آن ــت )حاجی بابا قزوینی، ابن محمد ص ها را متفاوت از یکدیگر معرفی نموه اس

 (.63-64: 5، ج1388)تهرانی،

شهبا توجه به این شان دهنده افکار و اندی ست و تا که این اثر ن های عرفانی مؤلف ا

سبت به علومی چون نجوم، تاریخ، لغت، انواع  شنایی او ن  متونحدود زیادی آگاهی و آ

دهد، ضرورت معرفی آن مقرر های دیگر علوم ادبی را نشان میادبی نظم و نثر و شاخه

 (1402نیا عمران، گردد )ذبیحمی
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ـــریه علمی 1 ـــی نســـخه خطی کتاب تذکره الملوک باباجان قزوینی، نش . بررس

. آسیه 1402، سال انتشار 1، شماره1شناسی و تصحیح متون، دوره های نسخهپژوهش

 نور یزد.ا عمران، گروه ادبیات دانشگاه پیامنیذبیح

ق( که به کوشش 1030های آثار بهاءالدین عاملی )متوفی نوشته. بخشی از دست2

ــلامی( نگهداری می ــید محمود نجفی )گنجینج جهانی مخطوطات اس ــود. در این س ش

 مجموعه به زندگی باباجان قزوینی اشاراتی شده است.

الدوله کتاب مشکول حاجی بابای قزوینی با ترجمج ق، به دستور صنیع1300. در 3

سماعیل حسینی خاتون سخهعبارات عربی آن به همّت محمدباقر بن ا  آبادی، از روی ن

 متعلق به شیخ محمد مهدی بن حاجی ملاّ آقا بزرگ، در تهران به چاپ سنگی رسید.

وینی در شرح ی حاجی بابای قزرساله»ای با عنوان . محمدرضا بندرچی، در مقاله4

 ( به معرفی کوتاه باباجان قزوینی پرداخته است.1379« )یک حدیث نبوی

ترین شــاگرد شــیخ حاجی بابای قزوینی، برجســته»ای با عنوان . بشــری در مقاله5

( شرح مختصر از زندگی باباجان قزوینی ارا ه و کتاب مشکول را معرفی 1394« )بهایی

 کند.می

ـــاتی در 6 ـــید محمدعلی روض کتاب در پرتو روضـــات؛ پنجاه مقاله در تراجم، . س

(، از باباجان قزوینی و نســخه خطی 1391شــناســی و تاریخ )شــناســی، نســخهکتاب

 برد.الملوک او نام میکلام

ـــی آموزه»نیا عمران، در مقالج . ذبیح7 ـــو و تذکرر عرفانی بررس های عرفانی اوش

سی جنب1397« )الملوک باباجان قزوینیکلام ستم ( به برر شو در قرن بی ش عرفانی او

ـــان بود، و دیدگاه های عرفانی باباجان قزوینی که او نیز در پی که مدعی نجات انس

 تعلیم مضامین اخلاقی برای نجات آدمی است، پرداخته است.

با عنوان . ذبیح8 لج دیگری  قا یا عمران، همچنین در م فه»ن ـــی مؤل های بررس

ـــکوفایی و کمال الملوک باباجان قزوینی و نظریات فانی کلامطلبی در تذکره عرخودش

صیفی1398« )آبراهام مزلو شیور تو صیت آبراهام -( به  شخ ساس الگوی  تحلیلی و برا
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های باباجان قزوینی بررســی و تحلیل طلبی را در اندیشــهمزلو، خودشــکوفایی و کمال

 کرده است.

تذکره کلام  نســـخه خطی»نیا عمران همچنین در مقالج دیگری با عنوان . ذبیح9

ـــابوری ـــاخ از تذکره الاولیای عطار نیش ـــتنس  «الملوک باباجان قزوینی؛ اقتباس یا اس

شیور توصیفی1400) سخ می دهد که چرا پیش -( به  صلی پا تحلیلی به این پرسش ا

شکل و محتوا، همانند کتاب  صد متن عرفانی کلام الملوک باباجان، از حیث  از نود در

 (.1400نیا عمران، ر نیشابوری است؟ )ذبیحالاولیای عطاعرفانی تذکره

 

 اهمیت پژوهش

تعدد و گســتردگی اهل ادب و عرفان، پژوهشــگران را از پرداختن به برخی دیگر از 

بزرگان اهل علم و فن باز داشته است ؛ تاکنون مولف این نسخه و آثار ایشان به خوبی 

هایی ترین شاگردان شیخ بهبه جامعه ادبی معرفی نشده، با اینکه ایشان یکی از برجست

بوده و به نقل از ایشان، وی مدت بیست و هشت سال در سفر و حضر ملازم شیخ بوده 

ـــامی است. با عنایت به قلت تذکره ـــای این نسخه گـ ـــانی فارسی، احیـ ـــرفـ های عـ

ــه بیش ــرچـ ــوال و افعال ایشان محسوب ارزشمند، جهت معرفی هـ ــا و اقـ ــرفـ تر عـ

 ژوهندگان در این زمینه خواهد بود.شود و راه گشای پمی

 نویسد:دکتر نجیب مایل هروی درباره اهمیت و ضرورت تصحیح نسخ خطی می

بر کســـی پوشـــیده نیســـت که ترقی و تعالی یک جامعه آن گاه مقدور 

شد و آنمی شینه تاریخ تمدن خود آگاه با سلاف شود که از پی چه را که از ا

ست با بینش علیم و ان تقادی و به دور از هر گونه حب و بغض برجای مانده ا

ضعف و علل ناتوانی شتگان را دریابد و مذموم در اختیار گیرد، نقاط  های گذ

 (.379:  1369های آنان را بجوید )مایل هروی، نقاط قوت و علل توانایی

ــحیح نشده و ازاز آن ــه فرد تاکنون تصـ اهمیـــت و  جایی که این نسخه منحصر بـ

ها هنوز به جامعه ادبی معرفی وردار بـــوده و بعد از گذشت سالارزش بسیـــاری برخ



ار به وسیلة حاجی بابای قزوینی در تذکرة کلام الملوک                                                            8  بررسی نحوة تلخیص تذکرة عطّ

 

 
ست. با ضروری ا صحیح آن  ست، احیا و ت شده ا سه آن با تذکره الاولیای عطار  ن مقای

 توان به نقاط ابهام در رابطه با چگونگی نوشتن آن پاسخ داد. می

 

 بحث

صحیح  سی دو اثر، یکی تذکره الاولیای عطار )ت سودر اینجا برر ن( رینولد آلن نیکل

به قرن ) بای قزوینی  7مربوط  با تذکره کلام الملوک حاجی  هجری قمری( و دیگری 

هجری قمری( که نسخه خطی و در حال تصحیح است انجام گرفته 11مربوط به قرن )

های فراوانی با یکدیگر دارند و حاجی بابا کرامات قریب به اســـت. این دو اثر شـــباهت

که عطار در تذکره خویش ذکر کرده در کتاب خویش آورده اســت.  نیمی از بزرگانی را

توان به اضــافه کردن معنی عبارات فارســی و عربی، آوردن از اختلافات دو تذکره می

صر در ادامه ضیح مخت ضوع، تو سب با مو ضی روایات، جابجایی مطالب،  ابیاتی متنا بع

ضوع، آوردن  سبت مو شابه به منا ستانی م ضی مطالب و ذکر نکردن دا ناقص آوردن بع

نام ندن و برخی  با قرآن خوا یات، آوردن مطالبی در رابطه  یت نکردن برخی روا ها، روا

ـــه کردن برخی حکایات نام برد که در ادامه به هرکدام از آن ها پرداخته ذکر و خلاص

 شده است.

 کند: گونه آغاز میخود را این حاجی بابا متن نسخه

ـــه چین خرمن عرفا  چنین گوید» اَفقَرالفُقَراء و تراب عتبه اولِیاء و خوش

بان جان قزوینی  با ّان ابن حاجی روحی جان  العبد المحتاج الی رحمه اَلمَن

عفی الله عنهما که در شب شنبه یازدهم رمضان المبارک سنه هزار و چهل 

صوف  شانی که در این زمانند و دعوی ت سید که دروی سه به خاطر فقیر ر و 

ـــخن که مییم که نه از  آیند بایزید را قبول ندارند و حال آنکنند و به س

اند که اولیای شریعت خبر دارند و نه از طریقت و نه از حقیقت و تصور کرده

ـــان بوده ثل ایش ما را بر خود دراز خدا هم م بان خلایق را حتی عل ند و ز ا

اند. پس بعد ی نبردهاند راه و روش صوفیّه را و از اصطلاحات ایشان بویکرده
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سخنانی که از اکابر نقل کرده شد که  ستخاره اراده کرده  ضی از از ا اند و بع

شان که در کتاب شان را از آن ها نقل کردهسلوک ای اند جمع کنیم تا دروی

ـــد و  ی یعن« کَلام المُلوک مُلوک الکلام»اند زیرا که گفته« اللّه»فایده باش

ست سخنان ا صوفیّه همه در  سخنان بزرگان بزرگ  و دیگر بدانند که اکابر 

اند شاید که ایشان را دردی در علم شریعت و طریقت و حقیقت مجتهد بوده

 «دین پیدا شود

 .ر( 14)حاجی بابای قزوینی:  

در ذکر امام صــادق، حاجی بابا منتخبی از ذکر امام صــادق در تذکره عطار را بیان 

 : گونه گفته استکرده است. در پایان این

واسطه و علل و اسباب از میان برداشته است تا بدانند که عطای محض »

که خلاف است در میان علما که آیا بر خدای تعالی چیزی واجب  است بدان

است یا نه معتزلی بگویند که اصلح به حال بنده بر خدای تعالی واجب است 

باشــد. حجّت نباید که پیغمبران بفرســتد و کتب تا بندگان را بر او یعنی می

ـــند که طاعت و بندگی چرا نکردید؟ نگویند  ـــان پرس اگر روز قیامت از ایش

بایست کسی را بفرستی تا ما را تعلیم کن. و دانستیم. تو میخداوندا ما نمی

ضی می ست از جهت آن که خدای بع گویند بر خدای تعالی چیزی واجب نی

 تی داشته باشد وتعالی محتاج نیست و بر کسی چیزی واجب است که واجبا

کند از روی تفضّل است نه از روی خدای تعالی محتاج نیست پس هرچه می

وجوب. از حضرت امام صادق)ع( در حقیقت سخنان بسیار است، علم ایشان 

صار کردیملدنّی بود که می  14)همان: « تواند احاطج آن کرد، بدین قدر اخت

 ر(. 

 . مقابله1

شده  معنی برخی عبارات عربی در کلام ضیحی آورده  صر تو الملوک همراه با مخت

است و گاهی در ادامه برای تبیین بیشتر سخن، ابیاتی نیز آورده است؛ مانند آنچه در 
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ن از ربیعج ب»گوید: می« قدم بر قدم او نهید»پس از شود که ذکر اویس قرنی دیده می

د. اناز تابعین خشیم که خواجج ربیع باشد که در مشهد مقدس آسوده است. او و اویس

یده ند یدهیعنی پیغمبر)ص( را  به را د حا ـــ ند، ص ند.ا ثل می»پس از  «ا که م خواهم 

سمانیان عبادت کنم شان یا در رکوع« آ ست: زیرا که ای سجود، یا در آورده ا اند یا در 

 و در ادامه معنی عبارات عربی را اینگونه آورده است: پ[ 14قیام ]

یطانُ مَعَ الواحدَِه هُ شَّ سون « وَ عَنِ الأثنِینِ اَبعدََاَل که در تذکره عطار نیکل

ــورت آمده:  یطانُ اَبعدََ مَعَ الأثنِینِ»به این ص ــَّ یعنی هرگاه که دو کس « اَلش

شند جماعت شان در نیاید ]با شیطان در میان ای ست که  15اند  ر[. حدیث ا

د و او راه نیاب بر تو باد که دایم دل حاضر داری که تا غیر در« عَلَیکَ بِقَلبِکَ»

یعنی طلب کردم بزرگی را، در « طَلبَتُ الرّفعه فَوجدَته فِی التّواضـــع»گفت: 

ضع یافتم.  صیحَه الخَلقِ»توا سته فَوجَّدتُهُ فی ن ومت یعنی حک« وَ طَلبتُ الرّیا

صیحت خلق یافتم.  صّدق»را طلب کردم در ن  «و طَلبتُ المُروّهَ فَوجََدّتَه فی ال

 «و طَلبتُ الفخر فَوَجدَته فِی الفقَر»م در راستی یافتم. یعنی مروت طلب کرد

ـــتن. بدان که فقری که اهل ظاهر  فخر کردن یعنی زیادی بر دیگران جس

صوفیه میگویند به معنی بیمی ست و فقری را که  شدنچیزی ا  گویند فنا 

از هســتی خود و آن دو حدیث که حضــرت رســول صــلی الله علیه و اله 

ه و طَلبََتُ النسب»اب اصطلاحات صوفیه با معنی گفته شده اند در کتفرموده

یعنی نســبت طلب کردم در پرهیزکاری یافتم. نســبت « فَوجََدّتَهُ فی التّقوی

یا می خدا را اول یای  چه؟ یعنی اول خدا را طلب کردم، یعنی  ند، مردان  گوی

  ددهنگویند. پس ایشان پرهیز کردند نسبت ایشان به خدا میمردان خدا می

رفَ فوجَّدته فی القناعهِ» ـــّ یعنی طلب عزّت کردم در قناعت « و طَلبتُ الش

 پ(.15یافتم )همان، 

  پ[: 15در ادامه بیت )رباعی ششم از بابا افضل کاشانی( زیر را آورده است ] 
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 عزّت ز قناعت اسـت خـواری ز طلـب
 

بــا عــزّت خــود بســاز و خــواری  

 مطلـــــــــــــــــــــــــــــــب
 

هدِوَ »   ُه فِی الزُّ یافتم« طَلبتُ الراَّحَهِ فَوَجَدّت . در یعنی طلب راحت کردم در زهد 

 ادامه بیت زیر را آورده است که به احتمال زیاد شاعرش خودش باشد: 

ـــرداختن ـــه پ ـــود از هم ـــد چـــه ب  زه

 

ـــــاختن  ـــــه را در داو اول ب  جمل
 

ـــروع کنیم»آورد که بعد از ذکر اویس قرنی اینگونه می   به احوال پیش از آنکه ش

مشایخ و اولیا و سخنان و روش و سلوک ایشان، بباید دانست کسی که خواهد که قدم 

ــت ــری ]« در راه خدای نهد، قدم اول توبه اس ــن بص پ[، در این چند  19تا ذکر حس

و گناهان اعضــا و جوارح و پیدا کردن  صــفحه در مورد توبه و گناهان کبیره و صــغیره

شرط توبه درست و علامت آن و پیدا کردن قبولی، سخن گفته است که این موارد در 

 تذکره عطار نیکلسون نیست.

 از روایات و حتی« فَاذکرُونی اَذکُرکُم»در ذکر مالک دیناری مولف برای تبیین آیه 

 و آورده است: الدین علی استمداد طلبیده استرباعی فرزندش صفی

که یاد کردن بعد از فراموشی بدان« فَاذکرُونی اَذکُرکُم»است که یکی آن 

اســـت. چون کســـی، کســـی را فراموش کند گویند فلانی را یاد کن چون 

ر[ جایز است. حق تعالی جلّ جلاله بندگان خود را  27فراموشی بر بندگان ]

 .پ( 27گفت: مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم )همان: 

ست:  ست »که در ادامه مؤلف اینگونه روایت کرده ا شی منزه ا و حق تعالی از فرامو

سّران گفته ست که مف به  مرا یاد کنید« فاذکرونی»اند: پس یاد کردِ خدای تعالی این ا

 گوید: درمی الله علیهتا شــما را یاد کنم به مغفرت. ابن عینه رحمه« اُذکُرکُم» طاعت 

ــی ــبحانه و تعالی فرموده که بندگان خود را چیزی اخبار به ما رس ــت که حق س ده اس

ـــان تمام داده یل را دادمی، هر آیینه نعمت بزرگی بر ایش یل و میکا  ام که اگر جبر 

ست که گفته صد « فاذکرونی اذکرکم»ام: کردمی و آن این ا در جواهر تفسیر قریب به 
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ساط شده و چون در این ترجمه ب ست به یک اطناب مطوی  وجه در این آیه مذکور  ا

کند. در کشــف الاســرار آورده که رب العالمین دو نکته از ســخن محققان اختصــار می

نتیجج دوام ذکر، کمال محبت « لا یَزالَ العَبد یَذکُرنی اَذکرهُ حَتّی عشَـــقّنی»گفت که 

ست. که آن ست بلکه ذکر دل و جان ا  را عشق خوانند و مراد از این ذکر نه ذکر زبان ا

در نهایت حال از سلطان العارفین بایزید قدسّ سرّه پرسیدند که، چرا از شما ذکر زبان 

سطی رحمه الله علیه کمتر می ست، در میان نگنجد. وا شنویم؟ فرمود که زبان بیگانه ا

فرموده که، حقیقت ذکر، نســیان ذکر اســت در قیام به مذکور و در این باب فرزند اعز 

 پ[: 27رباعی ]ی هست. صفی الدین علی را، رباع
 جز یاد توام از دل نـا شـاد برفـت

 
و از ســینه هــوای گــل و شمشــاد  

ــــــــــــــــــــــــــــــت  برف

 

مســتغرق ذکــر تــو چنــانم کــه ز 

ــــــــــــــــــــــــــــــر  ذک

 

ــر تــو ذکــر تــوام از یــاد   در ذک

 «برفــــــــــــــــــــــــــــت

 

پ[،  34خواست و جواب رابعه به او ]در ذکر داستان رابعه و مردی که گشایش می

ـــعر عطار را از  الطیر با کمی جابجایی ذکر کرده و بیتی را نیز در ادامه منطقمؤلف ش

 آورد:می

ــی می ــی دل ــداب ــا خ ــت روزی ب  گف

 
ــه مــا   کــی خــدا آخــر دری بگشــا ب

 

ــود ــته ب ــر بنشس ــا مگ ــه آن ج  رابع

 
گفـت ای غافــل کــی ایــن در بســته  

 بــــــــــــــــــــــــــــــــود؟
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ــن ز آن ــب ک ــو طل ــن در  ت ــه ای ک

 بســـــــــــــته نیســـــــــــــت

 

ــته   ــو پیوس ــم ت ــز دو چش ــته ج بس

 نیســـــــــــــــــــــــــــــــت

 

ر[، مؤلف به مناســـبت موضـــوع که در مورد خوف از  39ذکر فضـــیل عیا  ]در 

 خداوند است؛ بیتی را آورده است که احتمالاً شعر از خود اوست.

ــد و  ــدا ترس ــدا دان ز خ چــون خ

 بــــــــــــــــــــــــــــــــس 

 

 زو بترســد همــه چیــز و همــه کــس  

 

شابه را از  در ذکر ابراهیم ادهم ستانی م ضوع، دا سبت مو صطفی مؤلف به منا ملا م

گفت: شبی زمستان بود و من نماز »کند که پیش نماز، که خود شنیده است ، نقل می

تاب شدم. ناگاه دیدم که من به غایت سرما خورد که من بی ]ی[هاکردم. پایشب می

شت پای من نهاد و پایگربه شکم به پ شت پای من خوابید و  ن های مای بیامد و بر پ

 ر[. 41« ]گرم شد

ــر حافی در ذکرِ ــود » مؤلف، مفهوم جمله بش ــیاحت کنید که چون آب روان ش س

 ر[. 49داند ]را سیر و سفر باطنی می« خوش بود و چون آب ساکن گردد متغیّر گردد

«.  ام مرگ را و کارهِ مرگ نبود مگر کسی که در شک بودمن کاره»همچنین در جمله 

پس وقتی،  راضــی اســت یا نهیعنی شــک دارم که خدا از من »آورد که این چنین می

 پ[. 49« ]دارم که از شک بیرون آیممرگ را دوست می

ذکر ذوالنون مصری که افزاید مانند مؤلف در برخی موارد توضیحی را بر مطلب می

 آمده است:

سر کوه رو. ذوالنّون گفت:  اگر خواهی که مردی از مردان خدای بینی بر 

است تا مردی  پرسیدم. گفت: که مدتیاز بلند کوه نتوانستم شد؛ اما خبر او 

کند. از این معنی چیزی به دل ذوالنّون فرود آمد که در آن کوه عبادت می

کرد که روزی به واله حق تعالی گشت و گفت: یک روز، یکی با او مناظره می

 پ(. 50سبب کسب است )همان، 
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«  گناهصحّت تن در اندک خوردن است و صحت روح در اندکی »در توضیح جمله 

ـــد اما هرچند گناه کمتر گناه نمییعنی آدمیزاد بی»آورد که پ[ اینگونه می 53] باش

های خویش کرده های سلف حجّتآن که ذلت»: در عبارت«. کند روح به صحّت باشد

فلان چندین گناه گویند یعنی می»آورد که؛ را اینگونه می« های ســلفذلت»، «باشــد

 پ[. 53« ]کرده اگر ما هم بکنیم سهل باشدمی

 :مؤلف بعد از عبارت

صــاحب همت اگرچه کژ بود به ســلامت نزدیک اســت و صــاحب ارادت 

اگرچه صحیح است او منافق است. یعنی هر که صاحب همت بود او را ارادت 

ــت نبود ــاحب همّت را خواس ــر فرود آورد که ص و  نبود هرگز، که به هیچ س

 پ(.53صاحب ارادت زود راضی گردد )همان، 

 :و گفت»چندین عبارت را با کمی جابجایی در صـفحات بعد آورده اسـت و عبارت 

علم مفقود و عمل موجود اســـت و اخلاص در عمل و مهتر همه علم موجود و عمل بی

 ر[ آمده است. 55پ و  54را ناقص آورده است و در صفحه ]« گردد

شده که  در متن تذکره عطار صدّیق )ابوبکر( نقل  ست بخیرکم»سخنی از قول   «ل

پ[ و مؤلف از آوردن نام صدّیق سر باز زده و فقط به سخن او اکتفا کرده است و  55]

درستی دلیل آن مشخص نیست. در ذکر ذوالنون چنین آمده است که، هنگامی که به

ذن در مسجدی کلمه کند و مردم در حال تشییع جنازه او هستند مؤذوالنون فوت می

شت خود را از زیر کفن بالا میشهادتین می آورد و هرچقدر تلاش گوید و ذوالنون انگ

ده العه»گوید: توانند انگشـــت او را برجای بنشـــانند. بعد از آن مؤلف میکنند نمیمی

 ر[. 57« ]عَلَی الرّاوی

که  مسئله شرعیگفت: دیدید که »در ذِکر بایزید بسطامی مؤلف در توضیح عبارت 

ستم همه خلق، مرا رد کردند شان « کار ب سافر بود و ای ست که یعنی م چنین آورده ا

ر[. همچنین در توضیح اینکه بایزید حج  58ندانستند که بر مسافر روزه واجب نیست ]

در  و« حجّش سنتّی بود نه واجب» گوید خود را رها کرده و به بسطام برگشته بود می
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عَنی اَرضـــی وَ » کند که قل میادامه حدیثی را ن ـــَ قَلبُ المؤُمِن عَرشُ الله وَ جاء لا یسَ

سَعَنی قلَب عبدُ المؤُمِن سَما ی وَ یَ سپس ابیاتی 58« ]لا آورد که از مولانا را می پ[ و 

 فرماید: می

ــیم مســجد می ــاهلان تعظ ــدج  کنن

 

 در جفـای اهــل دل جـد مــی کننــد 

 

ــت ای  ــن حقیق ــت ای ــاز اس آن مج

 خــــــــــــــــــــــــــــــــران

 

 ســت مســجد جــز درون ســروراننی 

 

 تـــا بگـــرد آن را و انـــدروی نرفـــت

 

ــران حــی   ــه خ ــه ب ــدرین خان و ان

ــــــــــــــــــــــــــــــــت  نرف

 

ظر ، به نکه دو بیت آن منتســب به مولاناســت و بیت دیگر در مثنوی یافت نشــده

شاعر بودند این بیت را می سد چون خود و فرزندش  سپس از آن ر شند و  برگزیده با

 کند.حکایتی از حضرت موسی و خداوند ذکر می

آن  طلبم که به شــما دهم که طاقت کشــشای میاز بامداد باز، دانه»بعد از عبارت 

پ[ حکایت ابوتراب نخشئی و مرید خویش که به زیارت بایزید  59« ]یابم.دارید و نمی

 حکایت را نیاورده است. آمدند در تذکره عطار نقل شده و مؤلف این

ــیح عبارت  گاه بود به بالش مخلوق ننازد و آن را که لطف و کرم حق تکیه»در توض

شد ست که « بدان نیازش نبا سالک را کار به»آورده ا سد که نماز نپنداری که  جایی ر

شود. پس معنی آن است که نمازگزارند کان نباید کرد. هر که این اعتقاد کند کافر می

ام. کسی که یخ بشکند ام و به مقام عرفان رسیدهادند و من از آن مقام گذشتهمقامی د

 پ[. 60« ]از برای نماز و نخواهد که نماز قضا کند پس عاقلان دانند که چیست
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بایزید که  ند که »پس از عبارت  بایزید چون توا گفت: کســـی را که او بند کرد، 

ــیح می« بردارد. ــبقت گرفته بود بر آن که آن یعنی علم از»دهد که؛ چنین توض لی س

پ[ و در توضیح  63« ]در رود، بعد از آن در بندش کردشخص به اختیار خود از راه به

چه و گفت: از نماز جز اســتادگی تن ندیدم و از روزه جز گرســنگی شــکم. آن»عبارت 

ست نه از فعل من ضل او ست از ف ست واجب همه یعنی این»آورد می« مرا ها امری ا

ست.کس می شنی از جای دیگر ا ر[. مؤلف در  64« ]کنند حتی پیرزنان؛ اما اولیا را رو

ـــت که کســـی »ادامه عبارت  ـــت. نه از آن اس هاتفی آواز داد که درگاه ما خالی نیس

خواهیم که هر ناشسته رویی را بار دهیم که هر ناشسته آید. از آن است که ما نمینمی

ست سته این درگاه نی شای ضوع ابیاتی را از منطقبه تنا« رویی  در  الطیر عطارسب مو

 پ[. 64عزم راه کردن مرغان آورده است ]

ــرون ز شــهر ــد آمــد شــبی بی  بایزی

 
 ] شـهر[از خروش خلـق خـالی دیـد  

 

ــس عــالم فــروز ــابی بــود ب  ماهت

 
 شــب شــده از پرتــو او همچــو روز 

 

ــــر انجــــم آراســــته  آســــمان پ

 
 هـــر یکـــی کـــار دگـــر را خاســـته 

 

ـــه  ـــدانی ک ـــیخ چن ـــحرا ش در ص

 بگشــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 جنبیــد در صــحرا و دشــتکـس نمی 

 

 شورشی در وی پدیـد آمـد بـه زور

 
ــور  ــاد ش ــم افت ــا رب در دل ــت ی  گف

 

با چنـین درگـه کـه بـا رفعـت تـو 

ــــــــــــــــــــــــــــــت  راس

 

ـــتاقان   ـــالی ز مش ـــین خ ـــن چن ای

ــــــــــــــــــــــــــــــت  چراس
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 هــاتفی گفــتش کــه ای حیــران راه

 
ـــاه  ـــد پادش ـــی را راه نده ـــر کس  ه

 

 عــزت ایــن در چنــین کــرد اقتضــا

 
ـــدا  ـــر گ ـــا دور باشـــد ه ـــز در م  ک

 

ــد ــور افکن ــا ن ــزّ م ــریم ع ــون ح  چ

 
 غــــافلان خفتــــه را دور افکنــــد 

 

ـــال ـــارس ـــردان انتظ ـــد م  ها بردن

 
ـــزار  ـــد از ه ـــار دادن ـــی را ب ـــا یک  ت

 

 عبارت:

ر تبایزید را گفتند: از مجاهدات خود، ما را چیزی بگوی. گفت: اگر بزرگ 

ید؛  ندار قت  طا کاری فرمودم گویم،  ما از کمترین بگویم. روزی نفس را  ا

حرونی کرد. یعنی فرمان نبرد. یک ســالش آب ندادم. گفتم: یا تن در طاعت 

ده یا از تشنگی جان بده و گفت: چه گویی در کسی که حجاب او حقّ است. 

ـــت حجاب. او مییعنی او می باید که نماند و دانش او نیز داند که حق اس

ــت که نماند تا کشــف ح ــتغراق چنان بود که مریدی داش قیقی بود و در اس

شده بود. هر روز  سال بود که در خدمت او بود که هرگز از وی جدا ن ست  بی

ست؟ روزی مرید گفت: ای  سر نام تو چی شیخ او را خواندی. گفتی: ای پ که 

کنی. گفت: بیســت ســال اســت تا من در خدمت تو شــیخ مرا افســوس می

شم و هر روز ناممی ستهزا نمیمن می با سر ا شیخ گفت: ای پ سی.  کنم. پر

گیرم ها از دل من برده، نام تو یاد میلیکن چون نام آو آمده است و همه نام

 پ(، 64کنم. )همان: و باز فراموش می

 های برلن، استانبول، ایندیا، پاریس و لاهور، بعد از عبارت:بر طبق نسخه 

ساکن بودی و چون در ذات چون در صفات حق سخن گفتی شادمان و  

ــیخ  ــخن گفتی از جای برفتی و در جنبش آمدی و گفتی آمد، آمد. ش او س
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سی که او را داند و طاعتش نکند. مردی را دید که می گفت: عجب دارم از ک

 پ(. 64یعنی عجب بود که بر جای بود و بماند )همان: 

دیگر آمده است. ذکر کرده است که در متن نیکلسون این عبارت پس از دو عبارت 

در پیش امام ابونصــر قشــیری گفتند: که »همچنین در متن نیکلســون، پس از عبارت 

بایزید چنین حکایت فرموده اسـت که من دوش خواسـتم که از گرم ربوبیت درخواهم 

شد. ست که، »پ[، عبارت  64« ]تا ذیل غفران در جرایم خلق اولین و آخرین پو نقل ا

آمده است که مؤلف این عبارت « نه خدا رفتم خانه دیدم...شیخ گفت: اول بار که به خا

 را ذکر نکرده است.

سرهّ ] شیخ بایزید قدس  ست که احتمالًا  70قبل از مناجات  صفحه ا ر[، چندین 

ـــدن مطلب از ذکر آن ـــت. از جمله آن مؤلف بخاطر طولانی نش ها خودداری کرده اس

 مطالب معراج شیخ بایزید است.

با در برخی  با یا در موارد، واژهحاجی  به نظرش ثقیل آمده در متن و  هایی را که 

ست،  ست؛ مانند حکایت غلام عبدالله مبارک که او غلام مکاتبی ا شیه معنی کرده ا حا

مکاتب: یعنی غلام با آقای خود قرار داده »کند که را چنین معنی می« مکاتب»واژه 

ند کلمه نباشی را چنین معنی میو در ادامه نیز ک« قدر بدهد قیمت خود رابود که این

 ر[. 72« ]نباش، کفن دزد را گویند»که 

رسد مؤلف در مواردی برداشت خویش را بیان کرده است؛ مانند حکایت به نظر می

که که او عزب بودی. او را گفتند: چرا زن نکنی؟ گفت: از آن »در ذکر محمد ســـمّاک 

مرا شیطانی است و او را شیطانی در من طاقت دو شیطان ندارم. گفتند: چگونه؟ گفت: 

شیطان چگونه طاقت دارم ست « خانه، دو  صل حکایت در تذکره عطار به اینگونه ا و ا

کدخدایی خواهی؟»که  ند:  با من « گفت که  ند: چرا؟ گفت: از بهر آن  گفت: نی. گفت

من  شــیطانی اســت، یکی دیگر درآید، و مرا طاقت آن نباشــد که دو شــیطان در خانه

شند. شیطان در یکی خانه چگونه بود؟ با سا که  78« ]یکی مرا، و یکی او را! دو  پ[. ب

 در بیشتر مواقع در متن چنین مواردی مشهود است.
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در رابطه با قرآن خواندن و ذکر، مؤلف خواننده را برای توضـــیح بیشـــتر به انتهای 

سبع از قر»چه در عبارت دهد مانند آنکتاب ارجاع می آن حکایت هرکه به مقدار یک 

شبانه سایان در  شتپار سلامت نتواند نگاه دا ضه نکند، دین خود به   «روزی بر خود عر

ـــت که  ـــاء الله و بحث خواندن قرآن و ذکر، در آخر کتاب خواهد آمد ان»آورده اس ش

 پ[. 82« ]تعالی

ست برای طولانی  ست که ممکن ا در برخی موارد مؤلف چندین عبارت را نیاورده ا

ش شدن مطلب با ستَری مید مانند آنن سهل بن عبدالله التَ ض»گوید چه در ذکر  ل فا

که آن عبارات چنین « ترین اعمال آن بود که بنده پاک کرد از خبث ناپاکی خویش

 است: 

سی، گه سی به نف ضایع و گفت: هرکه نقل کند از نف گه ذکر خالق خود 

صــود کرد، و گفت: همت آن اســت که زیادت طلبد چون تمام شــود و به مق

برسد یا منقطع گردد و گفت: اگر بلا نبودی به حق راه نبودی، و گفت هرکه 

ید و اگر  هد گردد و او را کرامت پدید آ یا زا به اخلاص بود در دن چهل روز 

ـــد اندر زهد. گفتند: چگونه پدید آید او را  پدید نیاید خلل از وی افتاده باش

 ر(.  86)همان: که خواهد چه خواهد، چنانکرامت؟ گفت: بگیرد آن

و گفت مقدار هر مردی در فهم خویش بر مقدار نزدیکی دل او »نویســـنده عبارت، 

به خدای را عد از عبارت « بود  ترین خلق آن و گفت فهم کننده»با کمی جابجایی ب

 ر[. 94الی آخر آورده است ]« بود...

؟ و ه استدر توضیح و تفهیم سئوالی که از فتح موصلی در مورد راه به خدای چگون

آورد جاست. مؤلف این آیه از قرآن را میجا که روی آوری آنگوید آنفتح در جواب می

 ر[. 95( ]115)بقره « الله و لِلّهِ المشَرقِ و المَغرِبِ فَأینَما ما تُوَلوّا فَثَمَّ وَجهُ»که 

شغلی می ستان مردی که پیش او آمد و  ضرویّه در دا ست... تا در ذکر احمد خ خوا

ــخص به دزدی میجا ــی را بزند ]رود و قرار مییی که مش ــود گردن کس ر[، دو  97ش

 صفحه افتادگی دارد و بعد از آن وارد ذکر ابوتراب بخشبی شده است.
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رسد مؤلف در بیشتر موارد از نسخه لیدن باید به این نکته توجه کرد که به نظر می

 و ایندیا استفاده کرده است.

ــور و گفت: خُ»بعد از عبارت  ــاعت حض ــی که او را در همه عمر یک س نُک آن کس

ــت ــت و آن عبارات چنین  پ[ 121« ]بوده اس مؤلف چندین عبارت را ذکر نکرده اس

و گفت: لحظت کفران اســت، و خطرت ایمان، و اشــارت غفران؛ یعنی لحظت »اســت: 

ق اما بندگان حاختیار. و گفت: بندگان دو قســـمند: بندگان حقند، و بندگان حقیقت. 

سخطک، و اما بندگان حقیقت آن ضاک من  أعوذ بک »جایند که: آنجایند که: أعوذ بر

 «منک. والله اعلم.

 گیرینتیجه

له قاب با م تذکره در این پژوهش  یای عطار )تصـــحیح رینولد آلن دو اثر، یکی  الاول

ـــون( و دیگری تذکره کلام الملوک حاجی بابای قزوینی، می تیجه این ن ان بهتونیکلس

ـــید که حاجی بابای قزوینی ـــتان تعدادی از  رس در مقام تقلید از عطار بر آمده و داس

ست سی کرده ا شده در تذکره وی را با تغییراتی اندک باز نوی ی . او در برخعرفای ذکر 

صرفموارد حکایاتی را تلخیص کرده و یا از ذکر آن ست. در برخی موارد ها  نظر کرده ا

شعر یا روایتی را با ذکر شاعر یا راوی و یا بدون ذکر نام اضافه کرده به تناسب موضوع 

ست مانند  ست. در برخی موارد متن عربی را « پ 58ص »ا شعری از مولانا آورده ا که 

ـــته و در برخی دیگر ذکر عربی روایت را نیاورده )کن  روایت کرده و ترجمه آن را نوش

پ[( و فقط به ترجمه آن اکتفا  61نشـــوی ]بحر الا تتغیر، چرا دریا نباشـــی تا متغیّر 

کرده است و حتی در بعضی موارد نه متن عربی را آورده و نه ترجمه آن را نوشته است 

بایزید،:  ـــان عبده»)ذکر  ـــه علی لس ر[(. در برخی موارد مؤلف در 59، ]«الجبار نفس

سیده ظر رتلخیص مطالب کلمه، یا کلماتی را از قلم انداخته که مفهوم جمله ناقص به ن

ــحیح و مقابله با تذکره عطار، این موارد داخل  ــت. نکته »][« و در تص ــده اس آورده ش

ست که به نظر می شاره کرد این ا شتر موارد از مهمی که باید به آن ا سد مؤلف در بی ر

 نسخه لیدن و ایندیا استفاده کرده است. 
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معنی عبارات فارسی توان به، اضافه کردن طور خلاصه از اختلافات دو تذکره میبه

و عربی، معنی کردن واژگان ثقیل، اضافه کردن برداشت خویش، آوردن ابیاتی متناسب 

صر در ادامه ضیح مخت ضوع، تو ضی روایات، جابجایی مطالب، آوردن  با مو ستانی بع دا

ــوع،  ــبت موض ــابه به مناس ــی مطالب و ذکر نکردن برخی ناممش ها، ناقص آوردن بعض

ــه روایت نکردن برخی رو ایات، آوردن مطالبی در رابطه با قرآن خواندن و ذکر و خلاص

ــدن  ــت برای طولانی نش کردن برخی حکایات نام برد. نیاوردن چند عبارت، ممکن اس

ــد مانند آن ــتَری میمطلب باش ــهل بن عبدالله التسُ ــفحه چه در ذکر س گوید و دو ص

ود طور مشهو عرفانی به های دینیهمچنین پایبندی حاجی بابا به آموزهافتادگی دارد. 

در آثارش مشــخص اســت و برای تألیف آثارش از آیات و احادیث به طور چشــمگیر 

ست.  ستفاده کرده ا پردازد و در او به بحث خواندن قرآن و ذکر در آخر کتاب خود میا

 دهد.پ[( خواننده را به آن ارجاع می 82حین روایات )مانند روایت در ]

بیاتی را متنایب با موضوع بیان نموده است که برخی از مؤلف در جای جای کتاب ا

ها از شاعرانی نظیر مولانا، عطار و بابا افضل کاشانی است اما غیر از آن، ابیاتی دیگر آن

شاعر  ست و با توجه به اینکه خود و فرزندش  شخص نی شاعر آن م ست که  نیز آمده ا

 اد.ها را به خود او یا فرزندش نسبت دتوان آنبودند می

ـــه احتمال وجود دارد. در تلخیص تذکره کلام . اینکه 1الملوک از تذکره عطار، س

سخه سخهمولف ن ست و از روی ای غیر از ن شته ا ست دا های موجود تذکره عطار در د

ست.  سخه معلوم نی شت این ن سرنو ست و  سی کرده ا ی . اینکه مؤلف همه2آن بازنوی

برای اعتبار تألیف خویش از هرکدام  های تذکره عطار را در دســـت داشـــته ونســـخه

ست.نکته شته ا شت کرده و نو سخه3ای را بردا عطار را  های تذکره. اینکه مؤلف همج ن

سلیقه شته،  ست دا ضوع جملات و متن حکایات را در د سب مو ای عمل کرده و به تنا

 قبض و بسط داده است.

های موجود نســخه ای غیر ازرســد مؤلف نســخهبا مقابله صــورت گرفته به نظر می

 تذکره عطار در دست داشته است که اینک از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.
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 قرآن کریم.

ضلا(1366افندی اصــفهانی، میرزا عبدالله، ) . مشــهد: ، ریاض العلما و حیاض الف

 های اسلامی آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش

ــماره الملوککلامق(، 1043باباجان قزوینی، ) ، تهران: 10294. نســخه خطی، ش

 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

. ترجمه بابا بن میرزاجان قزوینیمشكككوح حاجیق(. 1300. )_________

 محمدباقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی، تهران، چاپ سنگی.

ترجمه محمد شهبا. تهران: بنیاد سینمایی  سینما چیست؟.(، 1376بازن، آندره، )

 .فارابی

 .حاجی بابا قزوینی برجسته ترین شاگرد شیخ بهایی(،  1379بشری، جواد، )

 مرزبان فرهنگ، جشن نامه فرهنگیار.

 .ترین شاگرد شیخ بهاییحاجی باباقزوینی، برجسته(، 1394، )________

 .606-585، صص 1یار، سید محمود مرعشی نجفی، جلدنامج دانشور فرهنگجشن

ــا، ) ستعاذه"(،  1379بندرچی، محمدرض  های ظریف قرآنیشناخت قرآن: ا

ــاله خطی  تألیف حاجی بابای قزوینی، مجله بشــارت : مرداد و  "مشــکول")نقل از رس

 .21ـ20، صص: 18شهریور، شماره 

شرح یك حدیث "(،1379، )___________ ساله حاجی باباقزوینی در  ر

 .133-129(، سس 15)پیاپی 1، شماره 5، علوم حدیث، سال "نبوی

شرح یك حدیث "(، 1379، )___________ ساله حاجی بابا قزوینی در  ر

 . 133ـ.129، صص: 15، مجله علوم و حدیث، شماره "نبوی

ـــعد شككرح المخت ككر  شككرح مخت ككر المعانی (، 1369الدین. )تفتازانی، س

 . قم، نجفی.المعانی و البیان و البدیع(فی
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 ، مطبعه الادب.1 ، جطبقات اعلام الشیعه(، 1388تهرانی، آقا بزرگ، )

لذریعة الی ت ككانیف الشككیعه.(، 1355، )__________ ، نجف، 6و5جلد  ا

 دارالکتب العلمیه.

. چاپ علی نقی منزوی، قم، طبقات اعلام الشككیعه(، 1388، )__________

 اسماعیلیان.

 .11. قرن تذکره کلام الملوک خطی نسخهحاجی بابای قزوینی. 

، قم، دارالکتاب 2. جامل الآمل، چاپ السید احمد الحسینی(، 1362حرعاملی، )

 الاسلامی.

سیدجعفر، ) شکوری،  سینی ا سخه(، 1374ح های کتابخانه آیت الله فهرست ن

ساری. ضل خوان سه علمی و فرهنگی آیت1جلد فا س ساری، قم، مو ضل خوان -الله فا

 انصاریان.

خانه مرکزی های خطی کتابفهرسككت نسككخه(، 1340پژوه، محمدتقی، )دانش

 ، دانشگاه تهران.دانشگاه تهران

سی مولفه"(، 1398نیا عمران، )ذبیح شكوفایی وکماحبرر طلبی در های خود

هام مزلوتذکره عرفانی کلام باجان قزوینی و نظریات آبرا با یا"الملوک  ت ، ادب

 .18-1، پاییز، صص43تعلیمی، سال یازدهم، شماره 

های عرفانی اوشوو تذکره عرفانی وزهبررسی آم"(، 1397، )__________    

شماره "الملوک باباجان قزوینیکلام سال دوم،  ، بهار و 2. ادیان و عرفان تطبیقی، 

 .20-1تابستان، صص

جان "(، 1400، )__________ با با تذکره کلام الملوک  خه خطی  نسكك

شابوری ساخ از تذکره الاولیای عطار نی ستن شریه ا"قزوینی؛ اقتباس یا ا دب . ن

 ، بهار و تابستان.1، شماره 11سی، دوره فار

سید محمدعلی،) ضاتی،  ضات )پنجاه مقاله در تراجم، کتاب 1391رو (، در پرتو رو

 شناسی، نسخه شناسی و تاریخ(، قم، موسسه کتاب شناسی شیعه. 
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 ، تهران: معین.2. چاپ فارسی ادبیات فرهنگ(، 1378شریفی، محمد، )

 . تهران: میترا.نثرشناسی سبك(، 1382شمسیا، سیروس،)

 . مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.تكمله امل الآماح(، 1364صدر، حسن، )

شیوه 1369مایل هروی، نجیب، ) سی و  شنا سخه  صحیح متون، مراحل ن (، نقد و ت

ــخه های خطی، چاپ ــحیح نس ــتان قدس 1های تص ــلامی آس ،بنیاد پژوهش های اس

 رضوی.

 

 


